
عطف كتاب

تازه هاى نشر بيدگل
پرواز باشكوه طنز در خيال

به تازگى دو عنوان جديد از مجموعه نمايشنامه هاى نشر بيدگل منتشر شده، 
همچنين دو كتاب ديگر اين نشـر هم تجديد چاپ شده اند. «خداى دوزخ» سم 
شـپارد و «هاروى» مرى چيس دو نمايشنامه تازه اين مجموعه اند و دو كتاب از 
وودى آلن هم آثارى اند كه اين روزها به چاپ چهارم رسيده اند. در ادامه اين چهار 

كتاب را معرفى مى كنيم. 

عليه راست گرايى آمريكايى
ــپارد، پنجمين  ــته سم ش «خداى دوزخ» نوش
ــر بيدگل  ــنامه هاى آمريكايى نش عنوان از نمايش
است كه با ترجمه وازريك درساهاكيان به فارسى 
منتشر شده است. خداى دوزخ، نمايشنامه اى در سه 
پرده است و اولين بار در اكتبر 2004 به كارگردانى 
ــم راث و رندى كوييد در  لوجيكوب و با حضور تي
ــورك روى صحنه رفت و بعد در لندن و ديگر  نيوي

ــپارد نمايشنامه نويس، كارگردان تئاتر و  ــهرهاى اروپايى هم اجرا شد. سم ش ش
سينما و بازيگر آمريكايى است كه در سال 1943 متولد شد و فعاليت خود را در 
اوايل دهه 60 ميلادى در تئاترى در نيويورك شروع كرد و در اواخر همان دهه 
در سينما حضور يافت. سم شپارد در سال 1979 جايزه پوليتزر را براى بهترين 
نمايشنامه سال، «كودك مدفون»، دريافت كرد. اما از فعاليت هاى سينمايى شپارد، 
يكى هم همكارى در نوشتن فيلمنامه زابريسكى پوينت براى ميكلانجلوآنتونيونى 
بوده است. به جز اين، او اولين بازى سينمايى اش را در فيلم روياى بهشت انجام داد 
و «مرحوم هنرى ماس» هم از جمله موفق ترين نمايشنامه هايى بوده كه خود او در 
آن به بازى پرداخته است. خداى دوزخ، نمايشنامه اى در واكنش به سياست هاى 
ــتى دولت آمريكا پس از وقايع 11 سپتامبر است و خود شپارد آن را  دست راس

«تودهنى بر فاشيسم حزب جمهوريخواه» ناميده است. 
خداى دوزخ/ سـم شـپارد/ ترجمه: وارزيك درسـاهاكيان/ چاپ اول: 

1392/ قيمت: 5000 تومان

بازگشت خنده به آمريكاى جنگ زده
ــنامه آمريكايى نشر بيدگل،  ــمين نمايش شش
ــت كه توسط ثنا  ــته مرى چيس اس «هاروى» نوش
ولدخانى به فارسى ترجمه شده است. مرى چيس، 
نمايشنامه نويس ايرلندى تبار آمريكايى است كه در 
ــد. او همزمان با تحصيلش  ــال 1907 متولد ش س
ــگاه به روزنامه نگارى پرداخت، همچنين  در دانش
داستان هاى كوتاه و كتاب كودك هم نوشت. اما او با 

نوشتن نمايشنامه «هاروى» موفق شد جايزه پوليتزر نمايشنامه نويسى را در سال 
1945 دريافت كند. مرى چيس اين نمايشنامه را با هدف بازگرداندن خنده به 
آمريكاى زمان جنگ نوشت و اتفاقا از مشهورترين و پراجراترين نمايشنامه هاى او 
بوده است. هاروى در سال 1944 در برادوى روى صحنه رفت و 1775 بار اجرا 
شد. اگرچه نمايشنامه هاروى در كشورهاى مختلف و به دفعات اجرا شد، اما مرى 
چيس چهره اى مهجورمانده است و در مقدمه فارسى كتاب هم در اين مورد آمده 
ــت: «نمايشنامه هاروى و فيلمى كه از آن ساخته شد در زمان خودش بسيار  اس
ــد و به يك اثر هنرى خوب اما حاشيه اى آمريكا  ــاز نش معروف بود اما جريان س
تبديل شد. اين مساله نه تنها براى مرى چيس، بلكه براى نمايشنامه نويسان ديگر 
ــكل يكسانى به خود مى گيرد. البته لازم به  اين گروه قومى-نژادى در آمريكا ش
ذكر است كه مرى چيس شهرت خود را مديون نمايشنامه هاروى است و بدون 

نوشتن اين نمايشنامه بى شك اين نويسنده چندان شناخته نمى شد». 
هاروى/ مرى چيس/ ترجمه ثنا ولدخانى/ چاپ اول 1392/ قيمت:7500 تومان

يادداشت هاى يك پرخور
مجموعه اى از طنزهاى وودى آلن در كتابى با 
نام «حالا بى حساب شديم» با ترجمه نگار شاطريان 
ــيده است. اين كتاب  به تازگى به چاپ چهارم رس
ــز از وودى آلن با  ــتان كوتاه طن ــامل چند داس ش
اين عناوين است: «فهرست لباس هاى مترلينگ»، 
ــه»، «خاطرات  ــازمان يافت ــى به جنايات س «نگاه
ــفه من»، «بله، اما آيا ماشين بخار  ــميد»، «فلس اش

ــيديك با  ــانه هاى حس ــد اين كار را بكند؟»، «آگهى هاى بهارى»، «افس مى توان
تفسيرشان از دانشمند مشهور»، «نامه هاى گاسيج و واردبديان»، «يادداشت هاى 
ــد گفت وگو با  ــت دراكولا»، «چن ــت»، «كن ــور»، «خاطرات دهه بيس ــك پرخ ي
هلمهولتس»، «زنده باد وارگاس!» و «كشف و استفاده از لكه جوهر سركارى». بنا به 
توضيح كتاب، وودى آلن در اين مجموعه انتقام خود را از مسايل مهمى همچون 
چاقى، جرايم سازماندهى شده، تحصيلات بزرگسالان، ليست هاى خشكشويى 
افراد مهم، انقلابى هاى آمريكاى لاتين و روانكاوى مى گيرد. در بخشى از داستان 
«بله، اما آيا ماشين بخار مى تواند اين كار را بكند؟» مى خوانيم: «مجله اى را ورق 
مى زدم و منتظر يوزف كا. توله سگ پاكوتاهم بودم تا از جلسه چهل وپنج دقيقه 
ــاعتى اش با روان درمانگر بيرون بيايد. او يك دامپزشك يونگى است  تا يك س
كه در ازاى جلسه اى پنجاه دلار، متهورانه در تلاش است به سگم بقبولاند كه 

غبغب داشتن يك مشكل اجتماعى نيست...»
حالا بى حساب شديم/ وودى آلن/ ترجمه: نگار شاطريان/ چاپ چهارم: 

1392/ قيمت: 7000 تومان

دريغ از سرنوشت
ــرى از وودى  ــوارض جانبى1» كتاب ديگ  «ع
ــت كه با ترجمه لادن نژادحسينى منتشر  آلن اس
شده است. كتاب «عوارض جانبى» در سال 1975 
ــت. در ابتداى ترجمه فارسى  ــده اس گردآورى ش
ــن كتاب آمده: «همچون  عوارض جانبى درباره اي
تمام طنزهاى آلن كه از ذهن ناهمگون و تفكرات 
ــتان هاى  ــمه مى گيرند، داس ــه وارش سرچش نابغ

ــته اى هستند كه نظم خاص درونى خود را  عوارض جانبى هم تكه هاى گسس
دارند و همه زاده نبوغى هستند كه ذهن خواننده را به پرواز درمى آورد و جايى 
بين زمين و آسمان رها مى كند. آنچه در مجموعه داستان هاى وودى آلن آشكار 
ــت، نكات نغز و بيان هاى به ظاهر بى ربط و آيرونيك/وارونه اى است كه ذات  اس
ــدى را دربرمى گيرد؛ عباراتى كه حتى اگر جزيى از فرهنگ  طنز اين نابغه كم
ــن، روح طنز و كنايه را در  ــند، فقط با جزييات حماقت گونه آل مخاطب نباش
خواننده بيدار مى كنند و لبخندش را مى گشايند. شخصيت هاى به ظاهر كودن 
ولى متفكر او همراه با صحنه سازى هاى ماهرانه و هجوآميزش، تجسمى خلاق 
را پيش چشمان خواننده به نمايش درمى آورند، تا آنجا كه حتى اگر عبارات او 
آشنايى فرهنگى و عاميانه در زبان مخاطب نداشته باشد، نمايش طنزش را به 

گونه اى بى بديل در مقابله با منطق خواننده به اجرا مى گذارد». 
عوارض جانبى1/ وودى آلن/ ترجمه: لادن نژادحسـينى/ چاپ چهارم: 

1392/ قيمت: 6000 تومان

ادامه از صفحه 7

رمان پليسى 
در حال تحول است

ــاى اجتماعى و  ــه زواي ــا در هم آنه
تكان هاى ناشى  از جو بين المللى حاكم 
بعد از جنگ جهانى  دوم كاوش كرده اند 
و قهرمان هايشان را در اين محيط ها قرار 
داده اند. علاوه بر اينكه شخصا جو حاكم 
ــاه مى 1968 را از  در انقلاب فرهنگى  م
نزديك شناخته ام، در كشور خودمان هم 
با نمونه ها يى روبه رو شده ام كه به دنبال 
تكان هاى روانى  مبتلا به همان نابسامانى 
ــب»  فكرى و روحى  قهرمان «مرغانِ ش
ــد. چيز ها يى مى ديدند و توصيف  بوده ان
ــليم از قبولشان  مى كردند كه عقل س
ــك در اين  ــود. بحث ايدئولوژي عاجز ب
رمان مقامى ندارد. جو حاكم بر جامعه، 
جوانان  آرمان خواهى   سرخوردگى هاى 
ــت و همان گونه كه به  ــده اس تصوير ش
ــى  در دوره   ــاندم، رمان پليس عرض رس
كمال خودش خط و مرزى خاص براى 
جولان دادن نمى شناسد. ديگر «جنتلمن 
ــان «عيار» با  ــارق» يا به تعبير خودم س
لباس و گريم هاى مختلف وجودِ حاضر 

و غايب نيست. 
  در دهـه 20ميـلادى ايـن نظـر  �

مطرح بود كه ژانر پليسـى به انتهاى 
خود رسـيده اما بعـد از آن، گونه هاى 
ديگرى از اين ژانر ادبى به وجود آمدند 
و ادبيات پليسى را متحول كردند. آيا 
ژانر پليسى را مى توان ژانرى دانست 
كـه همچنان در حال تحول اسـت؟ و 
ضمنا ادبيات پليسى چقدر تحت تاثير 
واقعيت هـاى  و  اجتماعـى  شـرايط 

تاريخى اطرافش بوده است؟ 
ــى   ــوان گفت ادبيات پليس ــايد بت ش
ــرايط  ــتر از ديگر ژانر هاى ادبى  از ش بيش
اجتماعى و واقعيت هاى تاريخى  معاصرش 
ــت. رمان جاسوسى كه  تاثير پذيرفته اس
زيرمجموعه رمان پليسى  است در فاصله 
ــژه بعد از جنگ دوم  بين دوجنگ و به وي
شكل گرفته است. واردشدن تلويزيون در 
كانون خانواده شكل رمان پليسى  را عوض 
كرده است و نويسندگان اين ژانر به طرف 
سناريونويسى كشيده شده اند. حجم رمان 
ــن در حدود 200 تا  ــى كه قبل از اي پليس
250 صفحه بود به بيش از 500 تا حتى 
هزار صفحه رسيده است. بعد از آن چيزى 
كه به انقلاب فرهنگى  در دهه 60ميلادى 
ــام و رمان  ــده، رمان به طور ع معروف ش
ــى  به طور خاص، جاى زيادى براى  پليس
روابط جنسى قايل نمى شدند ولى  يكباره 
ــايى در اين باره  ــن دهه قلم فرس بعد از اي
ــت. حتى از دوست  بسيار عادى شده اس
دانشمندى در فرانسه شنيدم كه ناشران از 
نويسندگان مى خواهند كه پاراگراف ها يى 
در اين خصوص اضافه كنند. به اين ترتيب 
ــى  نيز در حال  مى توان گفت رمان پليس
ــت و براى دهه هاى آينده  بايد  تحول اس
ــيم، مثلا  منتظر نوآورى هاى ديگرى باش
ــدن اينترنت رمان پليسى  در  با فراگيرش
ــير تازه اى را در پيش  اين روز ها دارد مس
مى گيرد. اين موضوع را به خوبى  در رمان 
ــو، با عنوان «دست سرنوشت»  گيوم موس
كه اين بنده در مجموعه نقاب  چاپ كرده 

است، مشاهده مى كنيم. 
  ژانر ادبيات پليسـى و معمايى در  �

فضاى ادبى ايـران چندان موردتوجه 
نيست و اين دست آثار بيشتر در گروه 
آثار غيرجدى تلقى شده اند. اين تصور 
از ادبيات پليسى چقدر درست است و 
چقدر با جايگاه واقعى ادبيات پليسى 

در جهان همخوان است؟ 
ــى  در فضاى ايران  ــرا ژانر پليس اما چ
ــور هاى غربى  ــه در كش ــى را ك جايگاه
كسب كرده است، ندارد؟ اصولا در ادبيات 
ــيك ما «رمان» جا يى نداشته است.  كلاس
ــنامه ستون هاى  حال آنكه رمان و نمايش
ــت.  ــات مغرب زمين بوده اس ــى  ادبي اصل
شايد علت بى توجهى  تا حدودى نداشتن 
ــر در ادبيات ما  ــن ژان ــينه تاريخى اي پيش
ــبختانه در 50-40سال اخير  باشد. خوش
نويسندگان صاحبنام ايرانى  هم به «رمان» 
ــد و لفظ رمان ديگر مترادف  روى آورده ان
كارى سبك، زشت و پيش پا افتاده نيست. 
امروز شمار نويسندگان موفق ايرانى  در اين 
نوع ادبى  قابل ملاحظه است. ترجمه ها يى از 
ــه و انگليسى ديده و  آنان را به زبان فرانس
ستوده ام. اميد است كه زيرمجموعه رمان 
ــد  ــى » باش به معناى عام كه «رمان پليس
ــاى خود را باز كند. اين كار در گرو  نيز ج
كوشش سه دسته از فرهنگيان كشور است: 
نويسندگان پرتوان، ناشران آگاه و شما كه 
بايد همه جا و همه وقت و در همه رسانه ها 
ــتعداد هاى  ــده اس ــان و برانگيزن پيام رس
ــيد. اما بحث مربوط به شرايط  نهفته باش
ــى  در ادبيات غرب و  ــروزى رمان پليس ام
دشوارى هاى ترجمه و نشر اينگونه آثار به 

فارسى را «اين زمان بگذار تا وقتِ دگر».

سال يازدهم    شماره 1990ادبيات8 دوشنبه    25 فروردين 1393

پدر و مادرمان رفته بودند مسافرت و ناچار بوديم، خودمان چند روزى زندگى مان را 
بچرخانيم. پسربچه هاى تخس و شر تو كوچه و خيابان و بى عرضه و دست وپاچلفتى تو 
خانه و زندگى . تازه يكى دوتا از ما شب ها در خواب راه هم مى رفتند. شب اول رحيم، 
خواب زده به طرف نرده هاى بالكن رفت و مى خواست از همان بالا يعنى طبقه سوم برود 
تو خيابان. قطعا از اين راه خيلى زودتر از پله ها به خيابان مى رسيد اما مرده. شب بعد 
برادر ديگرم بلند شد و خواب آلود، كت مرا انداخت توى تشت و شست. با اينكه همه 
نشسته بوديم و به كارش مى خنديديم اما مى دانستيم اگر براى خوابگردى آنها كارى 

نكنيم حتما بلايى سرشان مى آيد. 
برادر بزرگ ترم پيشنهاد داد، شب موقع خواب با طناب پاهايمان را به هم ببنديم 
و بخوابيم: فكر بدى نبود، اين كار را كرديم. طناب بلندى  آورديم و مچ هايمان را توى 
حلقه طناب انداختيم و به هم گره زديم و با اين كار همه در كابوس ها و خوابگردى هاى 
ــريك شديم. اگر كسى در خواب به سرش مى زد و راه مى افتاد برود ناچار همه  هم ش
ــدند و اگر كسى كابوس مى ديد و لنگ و لگد مى انداخت، همه با او تكان  بيدار مى ش
ــى مى خواست دستشويى برود، گره  مى خوردند. خنده دارتر از همه وقتى بود كه كس
طنابش را كه باز مى كرد طناب را مى كشيد و همه از خواب بيدار مى شدند. اجراى اين 
پيشنهاد خيلى طول نكشيد ولى در آن مدت كوتاه هم اين طناب، خواب و كابوس هاى 
ما را به هم وصل كرده بود از ترس حادثه مرگى ناگهانى. كتاب رضا جولايى، مجموعه 
داستانِ «بركه هاى باد» هم همين طور است. مرا ياد طنابى مى اندازد كه از ترس مرگ به 
آن چنگ زده بوديم. اين داستان ها هم انگار طنابى اند كه آدم هايش از ترس مرگ آن را 
براى ديگران روايت مى كنند. هر آدم با روايت داستان خودش به ديگرى گره مى خورد. 

ــيار واقعى، ملموس و  ــتان ها بس جدال زندگى و مرگ و ترس از آن، در بعضى از داس
روزمره است. مثل داستان: «20 فروردين 3بعدازظهر» و داستان «شام آخر». بهتر است 
بگويم همه داستان ها به شكلى با دغدغه مردن مربوط هستند. آنچه حاصل جمع اين 
ــت، اضطراب آدمى است در مواجهه با زندگى. رضا جولايى آنقدر بر اين  داستان هاس
هراس تاكيد مى كند كه برخى از داستان ها به نوعِ فيلم هاى ترسناك نزديك مى شوند. 
ــب هيولا»، پدر و دخترى كه به شهربازى مى روند و در آنجا ناگهان  مثل داستان «ش
دلقكى كه سيبل نشانه گيرى بچه هاست زنده مى شود  و با سروصورتى خون آلود دست 

به انتقام جويى مى زند. 
در نگاهى كلى به مجموعه داستان «بركه هاى باد»، مى توان گفت اين مجموعه به جز 

خود داستان «بركه هاى باد» كه تداعى كننده كارهاى قبل رضا جولايى است، بقيه در 
يك دستگاه فكرى منسجم قرار دارند. دستگاه فكرى اى كه همه اجزاى آن مى خواهد 
عريانى انسان را در برابر خشونت بدوى مرگ نشان دهد. حرف اين است: «مردن، نبودن 
پس از بودن». رفتن به خوابى هزارساله. اين بن مايه دستگاه فكرى را شكل مى دهد. با 
اجزايى از توهم، دلهره و هراس در فضاى وهمناك. مثل عنكبوتى گرفتار در تار تنيده 

ــام آخر»، نقطه ثقل اين دستگاه فكرى است: مردى كه بيمارى  ــتان «ش خودش. داس
ــتان  ــرش و نگرانى دخترش در بيمارس چندان مهمى ندارد به لطف و مهربانى همس
بسترى مى شود. اما اين بيمارستان جايى معمولى نيست. مرحله اى از آماده سازى آدم ها 
براى مرگ و سرعت دادن به آن است، نه نجات بيمار. مردن ديگران خوب است به بهاى 
ــت آوردن منفعت. منفعت مادى براى صاحبان بيمارستانِ آماده سازى مرگ و  به دس
منفعت معنوى براى همسر مرد كه از نك ونال هاى همسرش خسته شده و رفتارش 
تذكر مدام مرگ است در گوش او. دكترها و پرستارها به ظاهر نگران سلامتى بيماران 
هستند و همسر نيز به ظاهر از روى عشق همسرش را بسترى مى كند. اما در باطن و 
نيتشان بى رحمى حيوانى وجود دارد. رفتار اين آدم تلاشى است براى فراموشى مرگ و 
جلوگيرى از جلوه فروشى آن. اين تلاش در بخش بيماران ممنوع به اوج خود مى رسد. 
هر 14 داستان اين مجموعه با ضرباهنگى آرام پيش مى رود. اما در همان سطرهاى 
آغازين، صريحا خبر از حادثه اى بدفرجام مى دهد. اين ضرباهنگ ملايم و خوش باشانه 
ــتان، به تضادى دامن مى زد كه داستان ها را جذاب و پركشش  در كنار فرجامِ بد داس
مى كند. جالب است كه بروز و ظهور اين حادثه هاى بدفرجام بيشتر با انقلاب طبيعت 
و درهم آميزى بادوباران، رعدوبرق، برف وكولاك و موج هاى سياه و سهمگين همزمان 
مى شوند. در تمام داستان ها بدون استثنا طبيعت حضورى پررنگ و نور دارد، درست 
ــتان هاى امروز ما غايب است. اگرچه در مجموعه «بركه هاى  همان چيزى كه در داس
ــتان هاى متوسط و حتى ضعيف هم مى توان پيدا كرد اما همه آنها در كنار  باد»، داس
ــابقه داستان نويسى رضا جولايى ريشه  هم درختى تنومند را خلق مى كنند كه در س
دارد و شاخه و برگ هايش عناصرى اند كه در پيوندى درونى ظاهرى آراسته و باابهت 
را شكل مى دهند. داستان ها بسيار خوشخوان اند اما نثر به بهاى خوشخوانى، منزلت 
خود را از دست نمى دهد و اين قابل ستايش است آن هم در زمانه اى كه فضاى مجازى 
نوشتار را در حد ابزارى براى بيان افكار و احساساتى سطحى تنزل داده است. مجموعه 
ــمند «بركه هاى باد» ضعف ها و كاستى هايى هم دارد كه البته شكل اين روايت،  ارزش

مجال گفتنشان را فراهم نمى كند. 

چند توصيه نابجا

روايتى از مجموعه داستان «بركه هاى باد» نوشته رضا جولايى

مردن، نبودن پس از بودن

 احمد غلامى

ــندگان مطرح معاصر ماست كه گرچه سال هاست كار  محمد محمدعلى، از نويس
ــوند چراكه  ــده، اما آثارش مدام تجديد چاپ مى ش ــر نش تازه اى از او در ايران منتش
سبك نوشتارى او به گونه اى است كه نه فقط منتقدان و داستان خوان هاى حرفه اى كه 
ــت. او در آثارش همواره به سراغ  مخاطبان عادى ادبيات را نيز به خود جلب كرده اس
مضامين متعدد و متنوعى رفته است. از كارمندان و زندگى مردم طبقه متوسط گرفته 
تا كارگران و شخصيت هاى اساطيرى، همگى دستمايه محمدعلى براى خلق داستان 
بوده اند و گاهى هم در آثار او اينها همه در هم تنيده شده اند، مثل «برهنه در باد» كه 
ــهرى معاصر، گوشه چشمى هم به اسطوره دارد. اخيرا  در عين پرداختن به زندگى ش
انتشارات كتابسراى تنديس، كتاب هايى را از محمد محمدعلى تجديد چاپ كرده است. 
ــتگى»، سه گانه «روز اول عشق» و... كه پيش  كتاب هايى چون «از ما بهتران»، «بازنشس
از اين از طرف ناشران ديگرى منتشر شده بودند و اكنون كتابسراى تنديس دست به 

انتشار دوباره شان زده است. 
سه گانه روز اول عشق

سه گانه روز اول عشق، سه كتاب است به نام هاى «آدم و حوا»، «مشى و مشيانه» و 
«جمشيد و جمك». محمدعلى در هر يك از بخش هاى اين سه گانه، به سراغ وجهى از 
كهن الگوى عشق رفته و آن را روايت كرده است. او در سه گانه روز اول عشق، ازلى ترين 
عاشقانه ها را دستمايه كار خود قرار داده. در آدم و حوا، عشق آدم و حوا را روايت كرده 
و در مشى و مشيانه داستان آفرينش نخستين زن و مرد را در اسطوره هاى ايرانى و در 
جمشيد و جمك، داستان جمشيد اسطوره اى را از زبان جمك – همسر جمشيد – 
بازگفته است. اينك، قسمتى از جمشيد و جمك، سومين بخش سه گانه روز اول عشق: 
«ما به عشق ديدار و مجالست با برترين هاى گيتى مى زيستيم. عاشق قدرت در ميان 
مردمان پرشوكت بوديم. ديگر خواهرم اردوك و ديگر برادرم اسپى تور نيز چنين بودند، 
اما آنان مجال نيافتند چون ما در جبهه اهورا خود را بشناسند و به ديگران بشناسانند. 
عشق به قدرت، توانايى و قابليت انجام كار به همراه دارد. عشق به واداركردن ديگران 
ــليم و رضا در برابر خواست خود، لذتى در پى دارد وصف ناشدنى. شايد تو كه  به تس
قرن ها پس از ما به گيتى آمده اى و خود را كامران صبورى مى خوانى، يا برخى كسان 
كه در سده ها و هزاره هاى بين ما زيسته اند يا آيندگانى كه از پى مى آيند، اين سخن را 
ناهموار و به خودبزرگ بينى و خودخواهى و منيت من و جمشيد تعبير و تفسير كنند 
و در مقام سرزنش برآيند و... من از آنان نمى هراسم كه حتى جمشيد را چنين پندارند. 

حتى نمى هراسم بينديشند كه ما به آدميان نژاده مى انديشيده ايم...»
بازنشستگى و داستان هاى ديگر

 «بازنشستگى و داستان هاى ديگر»، كتاب ديگر محمد محمدعلى است كه اين روزها 

از طرف نشر كتابسراى تنديس تجديدچاپ شده است. مجموعه اى كه در سال 1377 
ــال ادبيات داستانى را براى محمدعلى به ارمغان آورد. بازنشستگى  لوح تقدير 20 س
ــامل پنج داستان است با عنوان هاى «مرغدانى»، «بازنشسته»،  و داستان هاى ديگر، ش
ــجر»، «بين خواب و بيدارى» و «پوسترهاى دوپولى». محمدعلى در  «پشت شيشه مش
اين داستان ها، روايتگر زندگى طبقه متوسط است. شخصيت هاى داستان هاى او در اين 
كتاب، هريك به بحرانى دچارند. بحرانى كه گاه آنها را به كابوس و جنون و رفتارهاى 
نامتعارف مى كشاند. اينك سطرهايى از داستان بازنشسته، از اين مجموعه: «آن سال، 
ــه ميان نيامده بود، دلخور  ــطر آخر حكمش از افزايش حقوق حرفى ب از اينكه در س
بود. آرزو كرده بود،  اى كاش مى توانست با مدركى بالاتر از ديپلم استخدام شود و آقا 
بالاسر كمترى داشته باشد. پرونده ها را خودش امضا كند و از نحوه كار ديگران گزارش 

بدهد. يك هفته بعد از شروع كارش، سعى كرد مچ مسوولش را بگيرد. بفهمد از چه 
ــرايط بازنشسته شدن ندارند، جزو ليست  ــند مى كند تا عده اى را كه ش راهى جعل س
ــتگان دولت قلمداد كند. به يك ماه نرسيد كه سر از كار او درآورد. تمام افراد  بازنشس
شبكه اطراف مسوولش را شناخت. گزارشى تهيه كرد و فرستاد بالا. گزارش گم شد...»

دريغ از روبه رو
اگر شخصيت داستان هاى مجموعه بازنشستگى، كارمندان هستند، در مجموعه 
«دريغ از روبه رو»، محمد محمدعلى به سراغ قشر كارگر رفته و برش هايى از زندگى 
آنها را روايت كرده است. «عكاسى»، «پرمايه در مهتاب»، «رسول مرگ»، «صادق ببو و 
خليفه برقى»، «چاله و چنبر»، «اجير»، «خورشيدهاى سنگى»، «نخل و باران»، «كوتاه 
و عاشقانه... بشود يا نشود؟»، «ماده سالارى و كله هندى»، 10 داستانى هستند كه 
مجموعه دريغ از روبه رو از آنها تشكيل شده است. آنچه مى خوانيد بخشى است از 
داستان پرمايه در مهتاب، از اين مجموعه: «هر روز آنقدر تلمبه مى زدم تا بشكه بالاى 
تنور پر نفت سياه شود براى عصر و شب. بعد پيت هاى آرد را مى آوردم كنار تشتك 
خمير. على نان درآر و شاطر كه مى رفتند استراحت ظهرانه، من هم در را روى خودم 
مى بستم و روانه اتاقك بالاى كته مى شدم. لباس عوض مى كردم و از توى چمدان 

زير تختم قلم مو و رنگ و بوم را بيرون مى آوردم...»
از ما بهتران

«از ما بهتران»، از مجموعه داستان هاى قديمى تر محمد محمدعلى است. مجموعه 
ــتانى كه محمدعلى در آن باورهاى خرافى را ترسيم كرده است و حال و هواى آن  داس
با حال و هواى كارهاى بعدى نويسنده متفاوت است. «جن»، «سرناچى»، «چشم سفيد»، 
«قاسم شرط بند»، «على پيش پيشى»، «ما بى گداران»، «مرغ عشق و آهو»، «ايستگاه هراس»، 
ــرا»، عنوان هاى داستان هاى  ــراب نيلوفر»، «چهارشنبه سورى» و «ميهمانس «شكار در س

مجموعه از ما بهتران است. 
چشم دوم و چند داستان ديگر

«چشم دوم و چند داستان ديگر»، شامل پنج داستان از محمد محمدعلى است. 
ــم دوم»، «موج نارنجى»، «ماموريت سوم»، «مرداب و  ــيم سحر»، «چش «بابا آدم و نس
آفتاب»، عنوان هاى داستان هاى اين مجموعه است. اينك سطرهايى از داستان چشم 
دوم از اين مجموعه: «صداى دويدن مردم و شليك مسلسل (يا اسلحه كمرى) را 
ــنيدم. انگار كه بين خواب و بيدارى هنوز به هوش بودم، اما بى حس بودم و  مى ش
ــم هايم سالم مانده و همان  ــاس مى كردم كه يكى از چش كرخت و بى رمق... احس
دوروبرهاست و ديگرى در كاسه اش از وسط به دو نيم شده است. فرياد مى زدم تا 

مبادا كسى آن چشم بيرون افتاده از كاسه را زير پا له كند...»

تجديد چاپ چند كتاب از محمد محمدعلى

چشم دوم

انتشـارات نگاه اخيـرا چند كتاب تازه منتشـر كرده اسـت. 
«70سنگ قبر» از يداالله رويايى، «30روز با نجف دريابندرى» از 
مهدى مظفرى ساوجى و گفت وگوى محمدباقر رضايى با آلبرت 
كوچويى از جمله اين كتاب هاست كه معرفى آنها در پى مى آيد. 

مرگ نيست كه سر مى رسد
ــت كه به  ــر نگاه چندى اس نش
تجديدچاپ مجموعه آثار يداالله 
ــرح معاصر،  ــاعر مط رويايى، ش
ــه تازه ترين كتاب  ــت زده ك دس
ــاب «هفتاد  ــن مجموعه، كت از اي
ــى كه  ــت، كتاب ــنگ قبر» اس س
ــران  پيش از اين نيز از طرف ناش
ــده بود و اكنون چاپ تازه آن روى پيشخوان  ديگرى چاپ ش
ــت. رويايى در مقدمه هفتاد سنگ قبر درباره  كتابفروشى هاس
ــعرهاى اين مجموعه مى نويسد: «اين شعرها به من كمك  ش
ــال ها به تدريج كه روى كاغذ  كردند تا زنده بمانم. تمام آن س
مى آمدند ضربه هاى مهلك را مستهلك مى كردند، با ضربه هاى 
محجوبى كه بر سپيدهاى خيره كاغذ مى زدند و مرگ آن چنان 
روزمره شد كه روزمره هاى من از شعر خالى شد. هجوم مرگ، 
مرگ را ابتذال كرده بود و زندگى را انتظار. وقتى همه مى ميرند 
انتظار طولانى تر مى شود. انتظار طولانى خلاصه احتضار است 
ــت مرگ است كه طول  ــت است يا كه وحش كه طول وحش
ــتم. هنوز هم نمى دانم... حالا فقط  ــت؟ نمى دانس احتضار اس
ــر مى رسد، زندگى است كه  ــت كه س مى دانم اين مرگ نيس
ــد...». رويايى همچنين درباره ساختار شعرهاى  به سر مى رس
مجموعه هفتاد سنگ قبر مى نويسد: «در متن سنگ ها، عامل 
وحدت دهنده مفهومى به نام «مرگ» است. يعنى متن ها يك 

ــان سهمى دارد. اما در  نخ هدايت كننده دارند كه در تكوينش
«خارج از متن» ها مفاهيمى آمده است كه ربطى به مرگ ندارند 
و سنگ قبر تركيبى از اين هردو است: متن سنگ و سرلوحه 
ــت، ولى متن را با خود به گوشه مى برد.  سنگ كه متن نيس
ــن» به هم ريخته اند و حضور درهم  يعنى متن و «خارج از مت
مفاهيم، شعر را بيرون شعر مى برد و از بيرون شعر سهمى به 
شعر مى رسد، مى رساند. خواننده مدام بين فضاى داخل شعر و 
فضايى كه در خارج شعر جارى است آمد و شد دارد. خواندن 
شعر را در همين آمد و شد بين اين دو فضا ياد مى گيرد. يعنى 
فرم شعر قرائت تازه اى از شعر را به خواننده تحميل مى كند. 

اين شعرها فرم هايى گرفته اند كه فرم را پس مى زند.»
هفتاد سنگ قبر/ يداالله رويايى/ قيمت: 18000تومان

گفت وگويى ضبط نشده
ــه، 30روز  ــت هاى روزان «يادداش
ــدرى» حاصل  ــف دريابن ــا نج ب
ــت هايى است  نشست و برخاس
ــاوجى  ــدى مظفرى س مه ــه  ك
ــو با نجف  ــام گفت وگ براى انج
دريابندرى با اين مترجم كهنه كار 
ــت. كتاب را مى توان  ــته اس داش
ــيه مصاحبه اى به شمار آورد كه پيش از اين با  به نوعى، حاش
ــر مرواريد  عنوان «گفت وگو با نجف دريابندرى»، از طرف نش
چاپ شده بود؛ حاشيه هايى كه خود متنى مستقلند و همين 
ــته كه آنها را بنويسد و  ــاوجى را بر آن داش مهدى مظفرى س
در كتابى مستقل منتشر كند كه حاصلش كتاب حاضر است. 

مظفرى ساوجى در سرآغاز كتاب درباره نحوه شكل گيرى اين 
كتاب مى نويسد: «اين يادداشت ها، در فاصله روزهايى كه من 
ــال 1384 تا 1385 به ديدار آقاى دريابندرى مى رفتم  در س
ــه ديگر  ــمى را به جلس ــان به هردليلى گفت وگوى رس و ايش
موكول مى كرد نوشته شده است. درواقع حاصل صحبت هاى 
ضبط نشده و در مواردى ضبط شده من با ايشان است كه بعد 
از هر ديدار به روى كاغذ مى آمد.» سهراب شهيدثالث، فيلم هاى 
ــترن، تئاتر، دكتر شفيعى كدكنى و  ــينماى وس گلستان، س
ــاملو از جمله موضوع ها و  ابتهاج، صادق هدايت، مصدق و ش
ــتند كه دريابندرى در اين گفت وگوهاى  شخصيت هايى هس

ضبط نشده و غيررسمى از آنها سخن گفته است. 
يادداشت هاى روزانه، 30روز با نجف دريابندرى/ مهدى 

مظفرى ساوجى/ قيمت: 5500تومان

بى حاشيه حرف زدن
ــغ»  تي روى  ــن  راه رفت ــل  «مث
ــر رضايى  ــوى محمدباق گفت وگ
ــى،  كوچوي ــرت  آلب ــا  ب ــت  اس
ــاره  درب ــى،  قديم ــگار  روزنامه ن
و  ــات  مطبوع ــگارى،  روزنامه ن
ــانه هاى قبل و بعد از انقلاب  رس
ايران. كتابى جذاب كه كوچويى 
ــخن گفته و از آنچه از  در آن از خاطراتش با اهل فرهنگ س
ــناخته و تجربه  ــاليان در فضاى فرهنگى ديده و ش حضور س
ــود  ــش از كوچويى آغاز مى ش ــت. كتاب با اين پرس كرده اس
ــت و كوچويى  ــته اس ــون خاطراتش را ننوش ــرا تاكن كه چ

ــى را دوست  خيلى كوتاه و مختصر مى گويد كه خاطره نويس
ــود  ــخ كوتاه قانع نمى ش ندارد. مصاحبه كننده اما به اين پاس
ــترى مى خواهد و در حين همين  و از كوچويى توضيح بيش
توضيحات بيشتر، كم كم باب خاطره گويى باز مى شود و فضاى 
ــته و كار كرده است  فرهنگى دورانى كه كوچويى در آن زيس
مرور مى شود و همچنين قسمت هايى از زندگى گذشته خود 
آلبرت كوچويى كه معلوم است به اين سادگى حاضر به گفتن 
خاطراتش نيست اما گويا گفت وگو كننده او را بر سر ذوق آورده 
ــت چنانكه جايى از مصاحبه مى گويد: «حالا قصد داريد از  اس
زير زبانم، حرف بكشيد، اين هم يك قلقلك ژورناليستى است، 
ــت. درمان ندارد. اين گفت وگوى مفصل و از سر  در ذاتتان اس
ــل ادبيات و كتاب و  ــت دارم به ويژه آدمى اه حوصله را دوس
ــم. اين ديگر فرق مى كند با آدم هايى كه دقيقه نود  ژورناليس
ــتون هايى از روزنامه شان را پر كنند يا دقايقى  مى خواهند س
از برنامه هايشان.» كوچويى همچنين كوتاه پاسخ دادنش را هم 
به سوالات، ذات روزنامه نگارى مى داند و مى گويد: «البته جواب 
ــت، عمرى از آن  ــذرى دادن ذات روزنامه نگارى اس كوتاه و گ
پرهيز نكرده ام. ايجاز و موجز، بى حاشيه حرف زدن و نوشتن. 
ــت كه از روزنامه نگارى آموخته ام.» و گفت وگو  اين چيزى اس
رفته رفته گرم مى شود و كم كم از خلال خاطرات، چشم اندازى 
از فضاى روشنفكرى سال هاى قبل و پس از انقلاب به دست 
ــود كه خواندنى است و جذاب براى هركس كه در  داده مى ش
ــتى دارد. به هرحال  ــگ و كار فرهنگى و مطبوعاتى دس فرهن
ــد  همان طور كه محمدباقر رضايى در مقدمه كتاب مى نويس
ــال با اهالى هنر و  ــى كه حدود 50س ــيدن از كس «حرف كش

ادبيات و رسانه ها سروسرى داشته اهميت دارد.»
مثل راه رفتن روى تيغ/ گفت وگوى محمدباقر رضايى با آلبرت 

كوچويى/ قيمت: 6000تومان

تازه هاى انتشارات نگاه

متن و خارج از متن

پارسا رياحى


